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 Social اجتماعی

  
  گروه پيشگام افغانستان

  ١٣٨۶ثور 
  

  جامعه مدني چيست وابزار كدام طبقه است؟
   به ادامه گذشته

  
 ی جامعه مدنی دارند؟  نھادھایجھان ھمخوان شھروندان اي و انييکاي امری از موارد  بالا با حقوق شھروندکي کدام
   توانند؟ی چگونه دفاع  کرده م،ی نمونه جامعه مدنني شاخص ترني متحده، االاتيا" یقانون "ی ھايی زورگونياز ا
 ی در صد بودجه نظام٢ بر کاھش ی را   مبنی طرحيیکاي از استادان مشھور امری دسته ا١٩٩٢ انتخابات اني جردر
 ،ی کاھش بودجه نظامني کردند که با اشنھاديرا به کلنتون پ)  برسدبي کشور آسی به سلامت نظامنکهيبدون ا (کايامر
 داشتند شي استادان از فقر مردم تشونيا( را  کاھش داد تيا کرد، فقر و جنجادي را ایدي فراوان جدی توان شغل ھایم

 اني و ناراضيیاي  ھدف گلوله افراد مافانييکاي است که ھر روز امری متحده در سطحالاتي  در اتيو گراف جنا
 صل نفر مح٣٢ اقدام، کشتار ني در آن کشور براه افتاده و آخری  دستجمعیبار ھا کشتار ھا. رندي گی قرار میاجتماع

اي بعد از آن يكي از كارمندان ناسا، ھمكار خود را به قتل   توسط يك جوان كوريايي بود و ھفته٢٠٠٧در ماه اپريل 
 شخصي نسبت ی را به مشکلات رواناتي جناني اشهي ھمیتي امنی ھاروين. و خودش نيز دست به خودكشي زدرساند 

 بدون ی انرژويو ھم به منابع سالم و الترنات)  باشندیم عموم جامعه ی از مشکلات روانی ناشکهي دھند، در حالیم
 دي به کاخ سفنکهي و ھمرفتي پذی را به گرمشنھادي پنيدر ابتدا کلنتون ا. افتي را آلوده سازد، دست ستي زطي محنکهيا

 وجود ندارد، آن وعده را شکست و در ی دارهي سرمای ھامي خدمت به خلق در ذات رژشهي و چون اندافتيراه 
 بانک یتي سسيي و رتي دار بزرگ وال سترهيسرما (ني اش، رابرت روبی خزانه دارري وزیھا  به سفارشوضع
. ستي زطي پبردازد، نه کاھش فقر و بھبود وضع محارکيوي داد تا به رونق بورس سھام نگوش)  در آن زمانکايامر

 اين موعظه فوكوياما به عنوان تئوريسن ،با چنين وضعيتي كه از سوي ملياردرھا در جامعه سرمايه داري حاكم است
   :جامعه مدني چه جايي ميتواند داشته باشد، وقتيكه ميگويد

 نه مي و دست نشانده، اگر ما شھروند ھستی نه پوشالم،ي گذاری و به خود احترام مميد ھستاگر ما انسان ھا آزا "
 و در برابر مردم مي خود را دوست دارھني ، اگر مگانگاني تحقق تفکر بلهي نه وسمي متفکر ھستی اگر انسان ھات،يرع

 از جانب قدرت هيري و منتظر خمي دست بکشتي تقدس حاکمو دگر از پرستش  دي بام،يي نمای متيخود احساس مسوول
 برخورد آنان نسبت استمداران،ي متوجه عملکرد سیاسي سیاري و ھوشی و فرزانگتي و در عوض با درامي نباشیدولت

 ی که  مشمي امر باشني و بالاخره متوجه ای و شھروندیعي طبی ھای شرف و ناموس مردم، آزاد،ی انسانیخواست ھا
  فقر، ،یکاري چگونه بد،ي نمای مني و تأمني را تضمیرفاه عامه و عدالت اجتماع دولت تا چه اندازه استيو س

  ". آوردی مردم به ارمغان می و نان، پوشاک و مسکن را برازدي ستی و جھالت را میسوادي ب،یگرسنگ
 امايفوکو. ند خواھند نشان بدھی نماي دانند و ی نماي را ی عملی راه ھای کنند، ولی موعظه مشهي ھمی بورژوازفلاسفه
 ابندي دست شاتي فرمانيھا چگونه به ا  انسانني انکهي خواھد، اما ای می انسان ھا بھروزی موعظه و شعار برانيبا ا

 گام تي و فلاح بشرري و در راه خندي سر عقل آی که در جامعه مدنھد خوای داران مهياو از سرما.  دھندیرا نشان نم
 ی معدودی در دست عده ادي توللي وجود داشته باشد و وساهي و انباشت سرمایافاما تا زمانيكه ارزش  اض. بردارند

 جاست که با ني ندارند و ازی فوكوياماھا به اين پرسش پاسخد؟ي رسی و فلاحري خني توان به چنیقرار داشته باشد، م
 لي طبقه کارگر رفت و  و ساگشاھني بدنبال  پزمي مارکسيی بلکه با علم رھاد،ي را پالی راه بھروزديچنين افكاري نبا

  .ابندي يی در صد جامعه از بند استثمار رھا٩۵ ساخت تا ی را عمومديتول
   : دانمی می موارد را لازمني ای استقرار حقوق شھروندیبرا«: دي گوی حلوا حلوا منطوري اگري دی در جاامايفوکو 
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 ی در تمام عرصه ھادي با،ی اختصاصزاتي تماري و سای قومی ھایتمام انسان ھا بدون در نظرداشت وابستگ -
 محک قضاوت ثي امروز به حی و بشری انساناري معنيا.  باشندی مساویھا تي ھا و مکلفی حقوق، آزادی دارایزندگ

 را درست نمود، در دسترس استفاده ی و فن آوری فنی پروسه ھا،ی اجتماعی ھادهي از پدکي چي ھتوانيکه بدون آن نم
  .باشد

  . اندی و سطح رشد آنان با ھم مساوتيبدون در نظر داشت کم) مردمان( ھا تيم و ملتمام اقوا -
 و انعطاف ري ھا گسست ناپذتي اقوام و ملی ھای انسان و حقوق و آزادی ھای حقوق و آزادانيارتباط متقابل م - 
 ی انسانچيال گردد و ھمچنان ھ انسان مربوط به آن  پامی ھای اگر حقوق و آزادتواننديمردم آزاد بوده نم.  استريناپذ

  . پامال گرددو مردم ای ھای اگر حقوق و آزادتواند،يآزاد بوده نم
 زنده خواھد بود،  اگر ھر ري روح و غی آن با مردم بختني شدن و در آمکي قدرت و شکل اداره نزدميھرنوع تقس -

  «.انسان خود را شھروند تصور نکند و نخواھد که شھروند باشد
 یً مخصوصا در کشور ھات،ي شھروندان چطور وضعنکهي پرداخته است، الي مسااني فقط به بامايکوباز ھم فو 

 ارزش کهي تا زمانداند،ي ننوشته است و باز ھم او نمیزي چابند،ي اھداف دست ني بدھند و به اريي را تغی دارهيسرما
  . ھا خواھند خوردفي ھا فقط بدرد آرش موعظهنيا.  متمرکز باشدی معدودی در دست عده اهي و انباشت سرمایاضاف

    : و انتخابی رأ،یدموکراس 
 است که یفيتعر" نيشرافتمندانه تر "ني دانست و ای سود را جوھر دموکراس،يیکاياقتصاددان مشھور امر" دمنيفر"
 خود را  متحده کهالاتي حاکم بر ای ھاستياليامپر.  داردی ارائه مبرالي لی از دموکراسی بورژوازسنيوري تکي

 جھت ازي امتمي دانند، در تقسی  می  دموکراسنيق اي جھان را تطبني دانسته و نظم نوبرالي لیقھرمانان دموکراس
.  داردی شده بستگختهي عراق  به صراحت اعلان نمودند که سود قسمت شده به خون ری در باز سازی گذارهيسرما

 في و با تعردي آی بر عراق به دست ميیکايپوشان امر توسط چکمه ی دموکراسلي که از تحمستي  ھمان سودنيا
 ی دموکراسی براالاتي  خني اش با ای در استقرار جامعه مدناماي فوکوکهيدر حال.  داردی ھمخوان»دمنيفر«

 ،ی اجتماع،ی است که حقوق اقتصادی دولتی و تحقق چنان مشمي مستلزم تنظیدموکراس" شود ی ملي قاتيمسوول
  ".ن کندي و تضمرديرا در بر بگ)  تمام مردمقي طرنيو از( ھر شھروند ی ھایاد و آزیاسي س،یمعنو

 و ی گذارد، رأی مشي را به نمای جامعه مدنني تکوی عالطي که شراشرفتهي پی دارهي در دوران سرماکهيدر حال
 خاص طيجد شرا وادي ھا بای ھا و والی پارلمان، شاروال،ی جمھوراستي ریداي است که  کاندیانتخاب  به گونه ا

 است که در به اصطلاح یدي قني اولنيا.  دارندا ریدي داران توان چنان کاندهي که فقط سرمایطي باشند، شرایپول
 به دي کرده بتواند بای خود را معرفیدي کاندنکهي ایبرا. وجود دارد"  شرفتهيپ" و انتخاب در جوامع  ی رأیآزاد

 است که فقط یھاي  رسانه ھا مستلزم پرداخت پولني اهي مصرف ھر ثان.دي مراجعه نمایريًرسانه ھا، مخصوصا تصو
 هي سرماري که ورود غگري ددي و دھھا قی کارگر و خرده بورژوازچي داران بزرگ ممکن است، نه ھهي سرمایبرا

 که یانًمخصوصا اگر آن.  سازدی نا ممکن می جامعه مدنشرفتهي پی  قدرت در کشور ھای انتخابیداران را به نھاد ھا
 مصارف ني و ایدي کاندني انکهي ایبرا.  نخواھند شدی و اخذ رأدي نداشته باشند، ھرگز قادر به کاندیفکر بورژواز
  . قرار داشته باشنددي بزرگ در عقب کاندیھا ی بانکھا و کمپنديممکن گردد، با

 وجود دارد که جز یدھاييًنونا ق قایدار هي سرماشرفتهي پیدر کشورھا"  یانتخاب "ی ھاتي به موقعدني رسی براچون
 شوندي جمع میھاي هي در احزاب و اتحادزي دھندگان نی ورود ممنوع اعلان شده است، رأگراني دی داران براهيسرما

.  باشندی اعضا می کننده رأنيي ھا تعهي داران بوده و نظر بزرگان احزاب و اتحادهيکه سکان آن ھا در دست سرما
 ی دانند، مقاومتی فقط استثمارگران مدني جھت به قدرت رساي لهي نفرت دارند و آنرا وسیرأ انتخاب و ني ازکهيآنان

 ی کشورھای است و چنان است كه درتمامیري گی توانند، عدم شرکت در رأیکه در برابر آن انجام داده م
.  پردازندی انتخابات مميحر به تهي کنند و بقی در صد مردم شرکت م۶٠ در تمام انتخابات آنھا به ندرت ،یستياليامپر
  خود را تکاراني از جنایفي انتخابات پارلمان  صورت گرفت  و چون مشت کثاني که در وطن ما در جریميتحر
 اعلان داني و انزجار خود را نسبت به کانددند کرمي در صد مردم، انتخابات را تحر۵٠ از شي کرده بودند، بديکاند

  .نمودند
 ني ای کنند، ولی صحبت میمدن  و شرکت مردم در جامعهی انتخابات، رأ،ی دموکراس ازی جامعه مدنی ھانھاد
 ی دارهي سرماشرفتهي پیً سازند و عملا در کشور ھای مدي مقی معدودی عده ای را فقط براشاتي فرماني که ایدھاييق
 فهي نھاد ھا وظنيردانندگان ا گراي زند،ي گوی نمیزيچ و فرانسه وجود دارد، سي انگلکا،ي چون امری قله جامعه مدناي

 یفاي ای دارهي دار تا سرماهي سرمامهي مستعمره و نمهي ن،ی بورژواز- وداليف مهي جوامع ناني دانند تا در میشان م
 هي سرمامهي نی کشور ھالي تحلني گردد و در آخرني جاگزی دارهي فرھنگ ھا، فرھنگ سرماني ایبجا. ندي نمافهيوظ
 کشورھا جابجا ني ھا درستيالي  امپری نظامی ھاگاهي پارند،ي قرار گیستيالي امپری کشور ھا کامل بهی در وابستگدار

زيرا منظور از استقرار جامعه .  ھا فدا گردندستيالي امپری کشور ھا به پاني کار و مواد خام ایرويشوند و بازار، ن
 ٢٠٠۴ در انتخابات کهي دالروني مل۶٢٩.  باشدی نمیمدن جامعه ی سران نھاد ھای برایگري دزي چني ازري غیمدن
انتقال قدرت .  داده شده بوددي دو کاندني به ای کمپن۵٠ از طرف د،ي  به مصرف رسکاي در امریکر  بوش و جانانيم

 ی ھامي شباھت به رژی بی با جامعه مدنی حزب دو قلو  در کشورھااي ھمان حزب و ني رھبر حزب به عکياز 
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 گردد و اين انتقال قدرت به مقدار حمايت و مصرف سرمايه ی منتقل میبشکل  موروث که قدرت ستي نی شاھدهيپوس
  .داران بزرگ بستگي دارد، نه حمايت مردمي

 رسند، در پشت پرده صد ھا زد و بند را با خود داشته و ی به نظر مکي دموکراتاري ھا که در ظاھر بسیري گی رأنيا
.  شودی و بالا منيي پای و فروش رادي بخاطر خری دارهي مختلف سرمایاھ ی ھا و کمپنهي اتحاداني ھا دالر مونيمل

 را فشي حری تلاش دارد تا گلودار هي بوده، ھر سرمارنگي و نلهي در ذات خود مملو از حی دارهيچون جامعه سرما
 از یکوچک ی  کسب کرده که فقط گوشه ھاشتري کشور ھا حدت بني انتخابات ااني گلو فشردن ھا در جرنيبفشارد، ا

   .کنندي مدايآن ھا در مطبوعات راه پ
  :حزب

 داران هي ، احزاب توسط سرمای دارهي سرماشرفتهيدر جوامع پ.  وجود نداردی طبقاتري جھان حزب غی جاچيدر ھ 
 خواهيًمثلا حزب جمھور. دي آی ھمان کشور به حساب می دارهي از سرمای بخشندهيبزرگ ساخته شده و ھر حزب نما

 فرانسه، س،ي انگلکا،يدرامر.  باشدی ميی کالای ھاین کمپندهي و حزب دموکرات نمای نفتی ھای کمپنندهي نمااکيدر امر
 ني منافع ھمیً شده و منطقا برالي تشکی دارهي بزرگ سرمای ھاومي کنسرسیاسيجاپان و آلمان ھم احزاب از فعالان س

 کار شتري خود بی ھای به نفع کمپنقي طرني و ازرندي بگ تا قدرت را بدستندي نمای داران کار کرده، تلاش مهيسرما
  .کنند
 آن کشورھا ی جامعه مدنی سازند و ھم جزئي از نھاد ھای ھم دولت را میاسي سرمايه داري، احزاب سی کشور ھادر

  استقراری احزاب براني ایفعالان و کادر ھا. ندي آی آن ھا به حساب می اقتصادی ھااستي سیبوده، طراحان اصل
 یابي را ارزستمي سصي نقاوستهي کنند  و پی وضع مکي و تاکتیژي استراتی دارهي و محکمتر جامعه سرماشتريھرچه ب

 قرار داري هي منافع جامعه سرمای احزاب در چارچوب قانونني ایولوژيديا. ندي برایکرده در جھت اصلاح آن م
 کشور کيژي که در چارچوب منافع استراتیميصام احترام به ت،ی خصوصتي قانون، احترام به مالکتيداشته، رعا
 طرح اندازند،ي بھتر به راه بشتي بر ضد خشونت که اگر زحمتکشان کشور جھت کسب معبارزه شود، میگرفته م

  . رودی احزاب به شمار مني افي از وظاره،ي وغی المللني تجاوز کارانه و استثمار گرانه در سطح بیقرار داد ھا
  !! باشندی و عدالت می آزاد،ی مدافعان جامعه مدنی مشخصاتني با چنيیکاي و امريیمع اروپا احزاب  در جوانيا
 دانند، در ی می جامعه مدنی از نھادھای خود را جزئ،یاسي چون افغانستان که احزاب سیدر کشور ما و کشورھاي 

 کار آنھا هيه اشکال گوناگون به توج و باوردهي بر زبان نی کلمه ایستيالي امپری کشور ھای ھای گندگني ایمورد تمام
 کي  از توته توته شدن حزب دموکراتاي ھا  مي از استحاله  تنظاي سپتامبر  ١١ که بعد از ی احزابتياکثر.  پردازند یم

 به بازار آزاد،  بي ترتني و به ارفتهي افغانستان را پذی عرض اندام نمودند،  قانون اساسیگري با  تفکرات دايخلق و 
 ني ازیعده ا. د صحه گذاشته انرهي وغی به جامعه مدندني رس،یستيالي امپری ھای گذارهي سرما،یبرالي لیراسدموک

 اروپا اي کاي امری از سواي احزاب ني ازیاريبس.   باشندی می جامعه مدنی عضو  نھاد ھایاحزاب  به صورت رسم
 و راني وابسته به ای مذھبی ھاستي دارند، جز از فاش را به گردنی وابستگی شده،  قلاده ھالي  ما تموگاني ھمساايو 

 احزاب در ني  از رھبران ای عده اند،ي نمای تلاش می به فرھنگ بورژوازدني احزاب در رسگري دتيپاکستان، اکثر
 ھم که ی دھند و عده ایدرس م» آي دي ان  «یکاي را شبکه امری آموزند، عده ای می درس حزب سازکايسفارت امر
 پوشان چکمه لهي دارند  که ما معتقد به اشغال افغانستان به وسی حد اقل ابراز مرند،ي گیطاف قرار نممورد ال

 رھبران احزاب بخواھند که چون احزاب ني ازنکهي شان جز ای درس ھاني ھا با ايیکايامر!! ميستي نيیکايامر
 استقرار ،ی دارهي جامعه آزاد سرما استقرار،ی و دلالی غربهي  سرما،ی سازی خصوصکاي اروپا و امريیبورژوا

 و زمي ھا  در منطقه و جھان، پلورالستيالي حفظ منافع امپرت ھا در خاک افغانستان جھستيالي امپری نظامی ھاگاهيپا
 ادهي و بعد از پرندي را بپذیري زحمتکشان و قانون پذی ھاامي استثمار و طبقات، مخالفت با ھر نوع ق،يیکثرت گرا

 یاي نشده اند، بدنبال دنجادي ایً احزاب چون ظاھرا با تفکر طبقاتني خواھند؟  ای را میزي چه چند،ي نماکردن آنھا عمل
 آنھا را به ی واقعتي که ماھردي گی از کجا ھا صورت ملي تموني ھم معلوم است که اني سرگردان اند و اليآزاد و تمو

  .سازدي روشن می جامعه مدنیعنوان نھاد ھا
 به اصطلاح خدمت شي نھاد ھاحي در توضی جامعه مدناري گردد و معی آباد می ستون ھايني بر چنین جامعه مدیوقت 

 روشنفکران سرگردان و ی ھا و آرزو ھادي از امی سرابی که جامعه مدندي توان فھمی نظر مکي باشد، با یبه مردم م
 و رفتهي آن پذفي را با تمام کوای دارهي سرمامي است که رژزمي کمونی بعد از به اصطلاح فروپاشدهيبه بن بست رس

 دارند و شرمنده شرمنده ميخواھند، خائنان ملي آينده ندهي چنان جامعه را در آيی بالای شدن در رده ھاريانتظار مد
  .كشور باشند

 تا ندي نمای در نوسان بوده، تلاش می و بورژوازیودالي افکار فاني کشور ما تا ھنوز در میاسي از احزاب سیعده ا 
 شوند و ی خواھند مدنی مرند،ي گی قرار میني دی در برابر سنت ھا و جھالت ھای بدھند، وقتی دو را آشتني ایبشکل
 احزاب خط نيرھبران ا. ندي نمای مديتأک"ی افغاندهي پسندیاسنت ھ" شوند بر  ی غرب رو به رو ماتي با اخلاقیوقت
 که با بار چپ ی از احزابیبعض.  باشندی خاص خود سرگردان مگاهي بدنبال جای کنونطي نداشته در شرایني معیفکر
 تياکم حيی مردم، نا کارای بازار آزاد، فقر و بدبختکا،ي امری ھااستي از سنکهي وارد عرصه شده اند، با ایستيکمون
  .رندي پذی را مبرالي لی اند، اما شرمنده شرمنده دموکراسیناراض
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 احزاب در ني گردد، به ھمان اندازه اتي در افغانستان تقویار بورژواز چه آھنگ نفوذ فرھنگ، اقتصاد و افکھر
 فقط دو حزب به اصطلاح اردرھاي ملی ھااستي گردند و بر طبق سی شان مستقر مکيولوژيدي خاص ای ھاگاهيجا
ا از کثرت  سران انجو ھاي احزاب  و ني ای ھاشده از اھماله یاريبس.  مانندی می باقونيسي و اپوزونيسي پوزرومندين

 دو جناح در کشور ما ھم به اي فرانسه و جاپان دو حزب س،ي انگلکا،ي خواھند چون امری اند  و میاحزاب ناراض
 شود و لي تمثی ھم دموکراسنصورتي به اصطلاح مخالف قدرت باشد و به ایگري در قدرت و دیکي که گاه دياي بانيم

  .دي به عمل آیريجلوگ" ی طبقاتی ھانتخشو"ھم از 
  : رسانه ھای و آزاداني بیآزاد
 دي  باراي ندارد، زی شان معنیھا و آزاد  رسانهان،ي بی بوده، بدون آزادگريکدي رسانه ھا متمم ی و آزاداني بیآزاد
 وجود نداشته ی گردند و به عکس اگر رسانه ایزي نوشتن چاي وجود داشته باشد که رسانه ھا قادر به گفتن اني بیآزاد

  . وجود  داشته باشداني بیا بریقي تواند طریه عمل نکند، نمباشد و آزادان
 به آن ی حدًقاي دقی ولرد،ي گی صورت ماني بی به اصطلاح آزادی برای دارهي که در جوامع سرمایغاتي تمام تبلبا
 انتقاد  وردي صورت گدي لطمه وارد نسازد مجاز است، ھتک حرمت نباگراني دی به آزادکهيي تا جای آزادني اند، اليقا
 سند،ي ننویزي چی باشند و بدون سند درباره کسطرفيً عموما بسندگاني در محدوده قانون باشد، گزارشگران و نوديبا

  . خواھد بودی آزادني آن  محاکم و زندان در انتظار اريدر غ
.  استی  واھاليآن خ ماند که انتظار پرواز داشتن از ی  می بال و پری بی به پرنده اتي ھمه محدودني با ای آزادنيا

 به ی دارهي که در جوامع سرمامي قرار دادیابيً در محدوده آن شناور است، را قبلا مورد ارزی آزادني که ایقانون
  . باشدی و طبقات ماد شود و به نفع کدام افری چه کساني نوشته ملهيوس
 کنند که بدون ی می گذارهي سرمايیھا ی رسانه ھا کمپنني بر ای رسانه ھا  وجود دارد، ولی آزاد،ی جامعه مدندر

 ،ی از قدرت اقتصادی جامعه جناح ھاينيدر. توانند ی نوشته نماي و بالا گفته نيي پایزي آن چاردري ملیاجازه روسا
اگر انگلستان  را طور نمونه . کنندي متي را تقویگري  دیکي رهي دارند که چون زنجوندي پی طوری و رسانه ایدولت

 حزب محافظه کار در پارلمان داني از کاند»لي مایليد«و »  لندنمزيتا «،»لگرافي تیليد«نشرات  ميريدر نظر بگ
 که حزب محافظه کار  را ی اقتصادی ھای نشرات مربوط آنھا اند، با کمپنني که ایھاي ی چون کمپنکنند،ي متيحما

 کرده به یبانيکارگر پشت  حزب داني از  کاند»روري میليد« و »نيگارد« دارند و در مقابل ی مالمي مستقوندي اند پساخته
 خواه و دموکرات با نشرات ی احزاب جمھوراني رابطه مزي نکايدر امر. ندينماي مغي شان تبلی ھااستينفع آنان و س

 ی مشترک اقتصادی ھای در کمپنشهي رلي تحلني ھمه در آخرنھايا. ست ھمچنان ازي داشته و در فرانسه نیوندي  پنيچن
 ی بند بوده، اربابان پول بر نھاد ھایني داران معهي رسانه ھا و احزاب در انگشتان سرماني تمام انصورتي به ادارند و

 که جز یاب زور گو و ارباردري ملی آن مشتی و نھاد ھایبر فرق جامعه مدن.  کنندی ميی حکمروایجامعه مدن
  . ندارند، قرار دارندی جان خلق کاررهي شدنيچوش
 جادي اسي و انگلکاي امرلهي جھان اند، به وسی خبر پراکنی بنگاه ھاني که از بزرگتری سی بی و بید آزای ھاويراد

 عامه را در مناطق مختلف ی ھاتي ذھنوي دو رادنيً دارند، عملا ادي تأکاني بی و آزادی طرفی بر بکهيشده و با وجود
 ی ھامي رژی را براهي صدور سرماطيکرده، شرا کشور آماده و دني ایستيالي امپری ھااستي شدن سادهيجھان جھت پ
  رسانه ھا را در القاء نمودن افکار و اھداف خاص شان فوق یغي ھا که  نقش تبلستياليامپر.  سازندیشان مساعد م
 یمار استعی ھایژي ھا و استراتکي نمودن تاکتادهي پیغاتي تبلني امروز بدون چنیاي دانند و در دنیالعاده مؤثر م

 ويمصارف سالانه راد.  نموده اندجادي ھا دالر اوني را با ملیا  رسانهکري غول پی دانند، بنگاه ھای ممکن مشانرا نا
 ی  تفرقه افگنانه  و استعمار گرانهی ھااستي سی در سمت دھی سی بی رسد و از نقش بی دالر موني مل٢٩ به یآزاد

 از خبر و ی حجمکروز،ي متحده در الاتي ایپراکن خبر یھا نگاه تواند، بی انکار کرده نمیآن در کشور ما کس
 توانند که خود نقش رسانه ی آنرا پخش کرده نمکسالي جھان سوم در ی کشور ھای کنند که تمامیگزارش را پخش م

 ھد، دی نشان می در جھان به روشنکاي امری استثماری ھااستي نمودن  سادهي را با پاني بی به اصطلاح آزادايھا و 
   !!ندي نمای تلاش می به جامعه مدندني شود در رسی اند که گفته مینھادھاي ھمان نيا

 ی رھبرري زی مثل محقق رقم بزند و نشراتیتکاري و رسانه ھا را سرجنااني بی کشور ما قرار است قانون آزاددر
 ی جامعه مدنیھا از نھاد ی از آنھا بخشی رسند که عده ای به چاپ مگراني و دی ربان،ی محقق، انور،یلي خلاف،يس
  !!باشنديم

 و رسانه اني بی آزاداراتي افغانستان را با معی نموده اند تا رسانه ھایاري بسی پنجسال گذشته، تلاش ھای ھا طیغرب
 و کنفرانس برگزار کرده ، کار ناريمي ژورنالستان صد ھا سی خاطر  براني و به اندي نمازاني می غربیھا

 ی قرار می در خدمت استقرار جامعه مدنلي تحلنير در آخکهيزش داده اند، کار را آموی غربیاري معکيژورنالست
 نه،يي چون  آيیايدي میھا آنھا گروپ.  کرده اندلي را به افغانستان گسیاري بسی خاطر دلالان فرھنگني و به ارديگ
 کرده و در سي تأس رارهي انترپرس، پژواک وغوز،ي انترن،ی جی آی سبرت،ي اشيدري اس، فری پی آاره،ي سد،يکل

 که در بخش رسانه ھا ی غربسيعلاوه به دلالان و جواس.  تلاش دارندیشتري بی ھاوي ھا و رادونيزي تلوجاديجھت ا
صحبت " ی درنيريش" شان  که به زبان یرانيبه افغانستان اعزام شده اند، تلاش صورت گرفته است تا از عوامل ا

 اي پو،ی معصومه طرفه، رضا دقتن،ي معاقر چون بی خاطر افرادني به ا. در افغانستان سود ببرندشتري کنند بیم
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 و خانم طرفه  در ھر ني معی شود، آقادهيً آنکه ظاھرا فھمی را به کار گماشته اند و بگراني و دسويگ  خانم،یقندھار
 ناني ایا کدام طلسمات بنکهي گردند و ای افغان ھا در کابل مزباني می نه تنھا حاضر اند که گاھی و کنفرانسناريميس
جامعه " پرسد، چون ی دارد و نه می نه سؤالچکسي و مطبوعات افغانستان شده اند، ھاني بی سروران آزادنگونهيا

 غرب ی فرھنگی سفرای  به گونهاني بی و آزادی جامعه مدناني مدعنانيو ا"  استافتهي در افغانستان حضور یجھان
   . کنندیدر افغانستان عمل م

 ی ھا را براتوريدي اني  بھتری ھازهي کنند و جای دعوت مکي ژورنالستی را به بورس ھا و تور ھای کسانانييکايامر
 سندگاني قھرمانان سواد و نونکهي چه رسد به استند،ي دھند که از سواد نسبي خواندن و نوشتن برخوردار نیشان م
 بوده ی که روابط خاص شبکه اکي نه دانش ژورنالستین افرادي چننيي ھا در تعستيالي امپراري معراي باشند، زیماھر
 غي و رسانه ھا  تبلاني بی به عنوان قھرمانان آزادی دارهيسرما مهي نی عوامل شان در کشور ھای خواھند برایو م
  . عرصه وانمود سازندني و آنانرا قھرمانان اندينما
 ی اندازد، انقلاباتی را به راه میو انقلابات نارنج دھد ی سامان می اش را با رنگ نارنجی جھانني که نظم نوکايامر

 رنگ را در اذھان  ني تا به صورت آرام و خزنده ادي نمای تلاش مرسند،يکه در آن ھا وابستگانش به قدرت م
 طلوع ، ونيزي خاطر اکنون در نشان تلوني و  به ادماند در روح تمام جامعه بقي افغانستان و از آن طریھا رسانه
 تي سابا،ي اری افغانستان، شبکه مخابراتري صبح بخوي رادد،ي و گروپ کلدي مجله کل،ی آزادوي لمر، رادنويزيتلو

 ني  ھموار شده اند، تا نظم نوی نارنجی نوار ھارهي نشان كام اير  وغم،يسي افغان بی  تابلو ھاک،يسي آن،ي معیانترنت
 را به عنوان دو ابزار در خدمت اني بیھا و آزاد ت رسانه صورني و به ادي مردم را اشغال نمای ھاتي ذھنقي طرنياز
 حضور آن کشور را در افغانستان کا،ي امرکي دلالان ژورنالستکهيزيچ.  قرار دھداش ی استعماری ھااستيس
  !! شمارندی م»متيغن«
  :ی عدالتخواھی حقوق بشر و پروژه ھای ھاونيسيکم
 ٩٠ از شي در صد جامعه ب۵ کهي باشد، در صورتقيدر صد عم ٩۵ و ۵ ی به گستردگی که شگاف طبقاتی جوامعدر

 ا،ي داشته باشد، مافاني وجه آن جرني را در کنترول داشته، استثمار به خشن تری و معنویدر صد نعمات ماد
 ی گلخانه ای گاز ھادي تول،ی کشتار جمعیا سلاح ھدي تولگر،ي دی تجاوز به کشور ھا،ی بھره کشاد،ي اعت،یفروش تن
 ھا آدم وني ملی قطب، آب شده و زندگی ھاخي و افتي درجه ازدياد خواھد ۴ ني درجه حرارت زمی که بزودیدتا ح

 ره،ي است پاره پاره خواھد شد وغی امراض انسانیاري ازون که محافظ بسهيدر معرض مرگ قرار خواھد گرفت و لا
 عدالت و حقوق بشر روپوش یطيمع و شرا جوانيدر چن.  بشر و عدالت در جھان نام بردوق توان از حقیچگونه م

  .دي را استتار نماشي ھای کثافت کاری خواھد با علم نمودن آنھا تمامی می اند که بورژوازیفي کثیھا
 آنھا را ی استقرار جامعه مدنی ھاسنيوري اند که تی برنده ایبه اصطلاح برگ ھا) حقوق بشر و عدالت( دو مقوله نيا

 شي را به نمایدر جوامع مدن" یحق و آزاد"علم کرده " یستيالي جوامع سوسیاد ھاستم ھا و استبد"در مقابل 
 کنند و ی کار میستيالي امپری کشور ھامي مستقري غاي و مي نظر مستقري ھا و پروژه ھا که زونيسي کمنيا. گذارند یم

 ھا شارون ونيسي کمني ایستيالي امپراني عدالت را داشت؟  حامدي توان از آنھا امی ماي پردازند، آیمصارف شان را م
 تر  تکاري تر و جناستي  بار فاشوني را قتل عام کرد و ملیلي  که خلق شنوشهي مشھور است و پنيکه به قصاب فلسط

توان   چگونه ميند،ي نمای مري کنند  و آن دو را تقدی دو را محاکمه و اعدام مني بودند،  اني و صدام حسچيلوسوياز م
  اعتماد كرد؟»  نيرومند جھاندموكراسي«به اين 

 با غرب ندارند و ی که سرسازگارشودي برخورد می ھا به کشورھايونيسي کمني سالانه ایًعموما در گزارش ھا 
 ی مزي از آن كشورھا نی ھا اند، به انتقاداتیً فکر نکنند که آنھا کاملا آله دست غرباني جھانکهي بخاطریگھگاھ
 دني ، شدت استثمار، چاپیکاريً گذارند؟ مثلا در فقر، بی به جا می حقوق بشر اثررييتغ انتقادات در ني اايآ. پردازند
 به یري چه تاثرهي تجاوز به کشور ھا، قتل عام ھا، وغه،ي تمرکز سرما،ی طبقاتی خلق ھا، شگاف ھای ملی ھاهيسرما

 مردم تي ذھنه، آن ھا پرده انداختیاريبر بس ھا کاسته شده؟ نه، نه تنھا کاسته نشده که تي جناني از اايجا گذاشته اند؟  آ
 نھاد ھا ھزار بار از بود آنھا بھتر است، نيلذا نبود ا.  آن ھا باز داشته اندريي در تغی اساسیرا از توسل به راه ھا

 ی اجتماعقي عمريي تغی عادت نکرده، راه ھای در حد چند حرف اخلاقی اساسري کوچک و غازاتي مردم به امترايز
 یگري دزيھا چ  از خاک زدن به چشم تودهري ھم غھا ونيسي کمنيھدف ا. رفت خواھند گشي شان درپی ھااميقرا با 

  .باشدينم
 در عمل قادر به انجام ی افغانستان بوده ، ولی جامعه مدنی مھم و اساسی حقوق بشر افغانستان از نھاد ھاونيسيکم

 به آن یستيالي امپری که از کشور ھای ھا دالروني نشده، مل حقوق مردمی عدالت و اعاده اني در تامی کارنيکوچکتر
 مودل ني ھا آنان را در قصر ھا جا داده،  بر آخری و غربارند  ماھيتي ندی و گردانندگان آن جز دلالان غربرسد یم

 نهي در رفت و آمد به مدشهي و ھمزندي آوی شان می را به گردن ھايی مدال ھایموتر ھا سوار کرده،  ھر از گاھ
 کار و شت،ي و نحوه معیستيالي امپری تا بھشت کشور ھاندي نمای ھم  تلاش منانيا. قرار دارند) کايامر(فاضله شان  

 در ی قدمیونيسي کمني انتظار داشت که چنتوانيبنابر اين ھرگز نم.  کنندغي افغان ھا تبلی مردم آنجا را برایزندگ
 ی بني که بدترآموزند ی شوند و درس عدالت  می ملي و تموهي تغذيیجا از ونيسي کمنيبزرگان  ا. جھت عدالت بردارد

 ضد بشر قرار تکاراني جناني از بدترتي اند  که در حمای غربارگران ھا از آنجا صورت ميگيرد و آن استثمیعدالت
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 يی، ھمگرا بر مصالحه، عفو، بخشششتري شباھت دارد، بی که به عق سربالايونيسي کمنيلذا پروژه عدالت ا. دارند
 جنايتكاران اين که از دم ساطور ی دارد، تا از انتقام خلقدي تأکی و طالبیمي تنظ،ی پرچم،ی خلقتکاراني با جنارهيوغ

  . کشور ما خونين اند، در امان بمانندیضربت سختي ديد و تا حال سنگفرش ھا
 ی بی سمر و نادر نادرماي چون سیان و قلاده بندسي جواسلهي به وسی عدالت  واستقرار جامعه عدل و برابرنيتأم 

 تواني می ھا و افراد و اشخاص آن ھا به آسانونيسي کمني ایاز رو. ستي نافي و سلزاديشباھت به توقع  عدالت از خل
   گردد؟ی ملي و عدالت چگونه در آن تمثی بشر، آزادحقوق است و ی چگونه جامعه اناني ایحدس  زد که جامعه مدن

  : آخرکلام
 ني در آخـری آن داده شـد، جامـعه مدناني  و منادسنانيوري و نظرات تی جامعه مدنی که در مورد نھاد ھایحاتي توضبا
 ابند،يي میمي داتي استثمار و استبداد رسم،ی که در آن طبقات، ارزش اضافی جامـعه بورژوايکي جز استـقرار ليتحل
 که در آن طبقات، ارزش ی بورژوازی ھاونيسـيم کـ،یاسـيانجو ھا، رسـانه ھا، احزاب س. ستي نیگري دزيچ

 ونيسي کم،یاسيانجو ھا، رسانه ھا، احزاب س. ستي نیگري دزي چابد،ي ی میمي داتي استثمار و استبداد رسم،یاضاف
 ی جامعه مدنی به عنوان نھاد ھای دارهي و سرمای دارهي سرمامهي در جوامع نگري حقوق بشر و دھھا نھاد دیھا
 ،ی چون دموکراسی ابندهي با مقولات فری روابط طبقاتجادي و ای ھايمي رژنيو  جاودانه نمودن چن تحقق ز جیکار

   .  ندارنداني بی و آزادیمردم سالار
بھره !! خي تاراني تا با اعلان پاندي نمای تلاش مرند،ي گی مهي سرمای ھااردري از ملکهيي نھاد ھا با پول ھاني اسران
 فرو هي  از اربابان سرمای معدودی جھا ن را به کام عده ای  نشان دھند  و ثروت ھایدن  و طبقات را نابود نشیکش
  .برند
 قرار داده شده و آن را ی بورژوازی بشر از سوی برایستيالي امروز در برابر جامعه سوس،ی جامعه مدنیوريت

 انجامد، ی می جامعه اني به چنً راه ھا جبرای تماميی سازند که گوی انسان ھا وانمود ميی و نھايی ھدف غایطور
 ی اھودهي عبث  و بی و تقلا در برابر آن  کارش در آن نھفته  است و ھر نوع تلاتي و فلاح بشرري که خیجامعه ا

  !!ستي نشيب
 به یابي سطح دستني تری و انساننيتري و فرانسه  امروز عالسي انگلکا،ي در امر،ی پردازان جامعه مدنیوري قول تبه
 تي کشور ھا حاکمني بر ايی ھامي رژني و مردم سالار ترني ترکي است، دموکراتني در حال تکویه ا جامعنيچن

 شوند و در چارکنج جھان به غارت ی اداره ماران دهي چپاولگرانه  سرمای ھااستي که با سیھاي ميرژ!! دارند
 زندان، جاسوس و محاکم س،ي پول  جوامع آنھا را فرا گرفته که اگر ارتش،،یمصروف اند و ھزاران مشکل اجتماع

 قادر است که سر دمداران سي پاریوني نکنند، تنھا تظاھرات ملی و حراست از آنھا شب و روز پاسبانیدر نگھبان
 بر قدرت در آن کشور را خواهي دموکرات و جمھورلي مشت قلکاي امراھاني را تکه پاره کنند و سهثروت در فرانس

  . و نابود سازندستين
 آمدند و اني به مگري دی پیکي ی پوشالی دولت ھاکاي امراني نظامهي سپتامبر در سا١١ ما که بعد از  کشوردر
 قي از طری به جامعه مدندني رسی براغي قرار گرفتند، تبلتي در رأس حاکمی افرادني و وطنفروش ترني ترتکاريجنا

وقه  از غرب وارد افغانستان شدند، با حجم   که جوقه جی و دلالان فرھنگیاسيسران انجو ھا، رسانه ھا، احزاب س
 دست زدند، ی گسترده ای ھاتي به فعالیسيالي امپری با پول کشور ھای جامعه مدنینھاد ھا. دي آغاز گردیبلند

  . روندی به شمار می اختلاس و دزد،ی مزدور،ی عدالتی که مظھر فساد، بینھادھاي
 کردن نهي در جھت نھادی و پروپوزل سازناريمي ھا کنفرانس و س صدري نھاد ھا با تدوني پنجسال که سران انيدر 

 رسانه ھا، حقوق ی آزادان،ي بی آزاد،ی نام دموکراسري زیسيالي اشغالگر امپریروھاي و حضور نيیتفکرات بورژوا
ع نام  نمودن اقتصاد، فرھنگ و اجتمازهيبرالي از لند، کنی کار مرهي عدالت و غی احزاب، پروژه ھای آزاد،یشھروند

 و صد ھا ی سوادی بزم،ي تروراد،ي اعت،ی جنگسالار،ی قاطع جامعه در فقر، تنگدستتي اکثرکهيدر حال.  برندیم
  . ميشودري عده سرازني ابي به جی کلانی زنند، سود ھای دست و پا مگريپرابلم د
 ازي به نيی قادر به پاسخگو،فتهي را در ملک ما فریاري که روشنفکران بسی جامعه مدنی نھاد ھای بندهي فری ھاشعار
 ی اند، به زندگدهي راچاپی خارجی در صد کمک ھا٧٠ نھادھا که نيسران ا.    مردم نشده استيی و ابتداهي اولیھا
 انيمناد.  روا نداشته اندتي کمتر از جنگسالاران جناانستان، به حقوق شھروندان افغانتي و در خدهي رسی افسانویھا

 یفرزندان و اعضا.  قصر ھا، خانه و دفتر دارندني تریمتيدر ق. مدل موتر ھا سوار اند ني  در آخریجامعه مدن
 تي در اکثری بازشيقوم و خو.  خوانندی در داخل و خارج درس میلي موسسات تحصني تریمتيخانواده شان  در ق

 و یجز منافع شخص.  داردانيا جر و بلا استثنا در آنھی  و اختلاس بدتر از دفاتر دولتیدزد.  کندی مدادين نھاد ھا بيا
 در یمي آنان بد تر از افراد تنظتياکثر.  آنان وجود نداردري خدمت به خلق  در ضمهي روحني کوچکتریخانوادگ
 حقوق زن و مرد اند، ولي ی برابری ھا با طمطراق، مدعد نھاني از سران ایتعداد.  غرق اندی و وطنفروشیجاسوس

اکثر آنان  کم سواد، . رندي گی دالر مگراني دست دوم و سوم آنھا چند برابر دیضااع. نديجوي توسل میبه چند زن
 و انيي است،  نسبت به افغان ھا، اروپایسي دانش نزد آنان زبان انگلاري اند، ظاھر مفشن دارند، معقي و نالاکارهيب

 از شهي کنند، ھمی می با لندگ غرور و،ی احساس راحتشتري  بی دوست دارند، با دوستان خارجشتري را بانيکائيامر
 افغانستان را رھا گري بار دکاي که امرندي نمای  دعا موستهي کنند و پی مدي تمجکاي در اروپا و امرتي حاکمی ھاستميس
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  از وستهي کنند، پی مغي تبلی از آن در ھر مجلس و محفلی و مفاد ناشکاي امریمي دای ھاگاهينکند، در جھت استقرار پا
 خود شان ی در افغانستان براکايچون فرصت حضور امر( کنند ی مادي افغان ھا شده بيکه  نص يیفرصت طلا

افراد . دارند نفرت ًداي کرده، از اعتصاب شدادي  تي توده ھا به عنوان خشونت  و بربرامي،  از انقلاب و ق) استيیطلا
)  شودتي نزاکت رعاديون بزرگان اند و باچ (ناني و فاسد باشند، از نظر استي فاشتکار،ي بر قدرت ھرچه جنادهيلم

 ري ، عقب مانده و غی نادان، سنت گرا، غبنانيً مردم مخصوصا زحمتکشان از نظر ایتوده ھا. واجب الاحترام اند
  .رهيقابل احترام اند وغ

 که یقحقو.  دارندی و  حقوق شھروندی عدالت، آزادی ادعای مشخصاتني در کشور ما با چنی جامعه مدنگردانندگان
 جز دلالان  و مبلغان پست  ناني گردد و ای ھا  حلال مستيالي خود شان و امپری منافع شخصی به پالي تحلنيدر آخر
 خواھند  ی را که میطي آنان  و شرای که فقط طومار  فکرستندي نیگري دزيچ) خائنان ملي( انسان از انسان یبھره کش

 در حزب ی که زحمتکشان تمام کشور ھا به عنوان مولدان نعمات مادی اجتماعقي با انقلاب عمديبه وجود آورند، با
 زند،ي سازد، فرو ری داران و استثمار مهي سرماتي که مضمون آن را حاکمی جامعه مدنادي و بنندي گرد آشاھنگيپ
 انقلاب ني ھا به ا خود را صد پاره کنند، باز ھم تمام راهی دلالان مدننياگر ا.   استتي بشری راه آزادگانهي  ني ارايز
 تا طبقه و راي زد،ي را خواھد بری دلالان جامعه مدناي هي بردگان سرماني انقلاب حلقوم انيوتي انجامد وبالاخره  گیم

  .ارد جز انقلاب وجود ندیاستثمار است، راھ
  
 
 
 


